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از شهدا و فرماندهان ستاد جنگ‌های نامنظم در دوران دفاع مقدس و از یاران نزدیک شهید دکتر مصطفی چمران بود و با او در یک روز و در یک مکان به شهادت 
رسید. شهید رستمی در آشخانه بجنورد به دنیا آمد و در مشهد درس خواند. او بعدها وارد ارتش شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به ستاد جنگ‌های نامنظم 

پیوست و در کردستان و خوزستان، شجاعت‌ها و رشادت‌های فراوانی از خود نشان داد. 

 شهید ایرج رستمی
)1360 – 1320 هـ.ش( 

...بازیگران تاریخ 
  درباره برادران رشیدیان

 و زندگی مرموز آن ها 

3 تفنگدار دربار پهلوی! 

خاندان »رشیدیان« 
ازجمله خاندان‌های 
سیر  در  تأثیرگذار 
تحولات تاریخ معاصر 
ایران به‌شمار می‌آید. 
ــزارش پایگاه  ــ ــه گ ب
مطالعات  مؤسسه 
تاریخ معاصر ایران، 
حبیب‌ا... رشیدیان در رأس ایــن خاندان 
مرموز قرار داشت. روایــات متعددی درباره 
پیشینه وی وجود دارد؛ برخی از این روایت‌ها، 
حبیب‌ا... را خدمتکار یا درشکه‌چی سفارتِ 
انگلیس معرفی می‌کند؛ اما واقعیت این است 
که او یک مستخدم ســاده نبود؛ بسیاری از 
مقامات سیاسی به حبیب‌ا... اعتماد داشتند 
و او را واسطه رساندن پیغام‌های محرمانه به 
سفارت بریتانیا قــرار می‌دادند. حبیب‌ا... 
رشیدیان پس از آشنایی با سید ضیاءالدین 
طباطبایی، او را به مقامات سفارتِ انگلیس 
معرفی کرد و بعدها، رابط سیدضیاء و سفارت 

انگلیس بود.

▪ فرزندان به جای پدر	
حبیب‌ا... در دوران رضاشاه، مورد غضب و 
شاید سوءظن وی قرار گرفت و مدتی به زندان 
افتاد؛ اما پس از شهریور 1320 و بازگشت 
دوباره سیدضیاء به ایران و تأسیس حزب اراده 
ملی، دوباره سر و کله او در محافل سیاسی پیدا 
شد و این‌بار، فرزندانش، سیف‌ا...، قدرت‌ا... 
و اسدا... هم با حمایت سفارت، رشد و ترقی 
خود را آغــاز کردند. بـــرادران رشیدیان، به 
ــرداد  ــای 28 م ــودت خــصــوص در جــریــان ک
1332، نقشی اساسی و محوری را برعهده 
ــت، طراح و مجری  گرفتند. کرومیت روزول
کودتا، در خاطرات خود تصریح می‌کند که 
در مرداد 1332، دایم با برادران رشیدیان در 
تماس بوده‌است. این تماس‌ها، البته محرمانه 
و دور از انظار عمومی بود. آن ها نقش اصلی 
را در به معرکه آوردن لُمپن‌ها و اراذل تهران 
ایفا کردند و آن ها را به جان طرفداران مصدق 

انداختند.

▪ کوچ به سفارت آمریکا!	
ــرادر، در خدمت به سفارت  نقش این سه ب
انگلیس محدود نماند. آن ها پس از کودتای 
28 مــرداد، موضع خــود را از انگلیس، به 
آمریکا تغییر دادند و این بار با سفارت ایالات 
متحده، نرد عشق باختند! نزدیکی برادران 
رشیدیان به آمریکایی‌ها آن‌قــدر بود که در 
جریان برنامه‌های آتی یانکی‌ها در ایران هم 
قرار داشتند؛ موضوعی که حتی شاه هم، از 
همه زوایای آن مطلع نبود. برادران رشیدیان 
که نقش عمده‌ای در بازگرداندن شــاه به 
قدرت ایفا کرده بودند، مورد حمایت دربار 
قرار گرفتند و توانستند از قِبَل این حمایت، 
ثروت کلانی به جیب بزنند. اما عمر دو نفر 
از آن ها، آن‌قــدر طولانی نشد که روزهــای 
توفانی انقلاب اسلامی را ببینند. سیف‌ا... 
و قدرت‌ا...، اوایل دهه 1350 فوت کردند 
و اســـدا... که نسبت به بــرادرانــش، نقشی 
محوری‌تر در جریانات سیاسی و اطلاعاتی 
ــت، با آغــاز انقلاب اسلامی، از ایــران  داش
گریخت و در لندن ساکن شد. او اوایل دهه 

1360 در لندن درگذشت. 

...گزارش تاریخی
  رهاورد سفر به ترکیه 
برای رضاشاه چه بود؟ 

غربی شدن پهلوی به سبک آتاتورک 

رضاشاه در خرداد 1313، در رأس هیئتی 
بلندپایه که شامل 17 نفر می‌شد و بیشترشان 
کارشناسان نظامی بودند، به ترکیه سفر کرد. 
به گزارش پایگاه مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر 
ایران، پیامد این سفر، اجرای الگوی نوسازی 
آتاتورک در ایران بود که با الگو‌های نوسازی 
دموکراتیک یا نوسازی کمونیستی تفاوت 
فاحش داشت. رضاشاه به تقلید از آتاتورک، 
ظواهر اروپایی را الگو قرار داد و به زعم خودش، 
سیاست غربی‌سازی را پیش گرفت. با این 
حال، رویکرد رضاشاه نیز، مانند آتاتورک و 
بلکه بدتر از او، از سه معضل عمده رنج می‌برد؛ 
نخست رویکرد آمرانه برای ایجاد، دوم، نادیده 
گرفتن بنیان‌های اعتقادی، دینی و حتی ملی 
مردم و سوم، نگاه سطحی به مقوله تغییرات. 
در این بین، شاید بتوان گفت آن‌چه رضاشاه، 
بیش از هر چیز دیگر، در عمل و به تقلید از 
آتاتورک دنبال کرد، مقابله با اسلام و جریان 
اسلام‌خواهی بود. با اعلام نظام جمهوری 
در ترکیه، آتاتورک و دوستانش، طی حرکتی 
نمادین، پایتخت ترکیه را از استانبول که نماد 
اسلام‌خواهی بود، به آنکارا انتقال دادنــد و 
به این ‌ترتیب، عصر جدیدی در تاریخ معاصر 
ترکیه آغاز شد؛ عصری که در آن دیگر نشانی از 
امپراتوری عثمانی که نماد جریان اسلام‌گرایی 
تلقی می‌شد، وجود نداشت. افــزون بر این، 
ــاتــورک در چهار دوره ریاست‌جمهوری  آت
خود، با تغییرات بنیادین در زمینه برنامه‌های 
آمــوزشــی، سعی کــرد آموزه‌هایی مبتنی بر 
رویکردی ملی‌گرایانه، به خورد مردم ترکیه 
بدهد؛ رویکردی که مبتنی بر برتری نژاد تُرک 
نسبت به نژادهای دیگر و تأکید بیش از پیش 
بر این مسئله مجعول تاریخی بود که اسلام 
موجب عقب‌ماندگی ترک‌ها شده است. او 
تمام هم و غم خود را معطوف به این مسئله کرد 
تا سیاست غرب‌گرایانه و ملی‌گرایانه خود را با 
حمله به اسلام سازمان دهی کند. رضاشاه نیز 
به تأسی از آتاتورک، در همین راه گام برداشت. 
او برگزاری بسیاری از مراسم مذهبی، همچون 
تعزیه‌خوانی در سوگ امام حسین)ع( را ممنوع 
یا محدود کرد؛ صدور روادید برای متقاضیان 
ــارت مکه، مدینه، نجف و کربلا متوقف و  زی
فرمان تصرف کلیه موقوفات مذهبی از سوی 
پهلوی اول صــادر شد. ملی‌گرایی رضاشاه 
نیز، تنها دوران قبل از اسلام را در بر می‌گرفت 
ــران، مانند  و بسیاری از نمادهای افتخار ای
ابن‌سینا، رازی و ... را نادیده فرض می‌کرد. 
بااین‌حال، مهم‌ترین شاخص و نشانه‌ای که 
آتاتورک در جریان مقابله با اسلام در پیش 
گرفت و رضاشاه نیز، بسیار از او تأثیر پذیرفت، 
مسئله مقابله با حجاب و تلاش برای حذف آن 
از جامعه بود. در همین زمینه، مستشار‌الدوله، 
سفیر ایران در ترکیه، در خاطرات خود نوشته 
است:»رضاشاه پس از ضیافتی که حزب خلق 
ترکیه به مناسبت حضور او ترتیب داده بود،  در 
تالار عمارت قدم می‌زد و فکر می‌کرد و هر از 
گاهی با صدای بلند می‌گفت: عجب! عجب!  
من را صدا زد و گفت: تصور نمی‌کردم ترک‌ها 
تا این حد پیشرفت و ترقی کرده باشند و در 
اقتباس تمدن از اروپا پیش رفته باشند. حال 
می‌بینم که ما خیلی عقب‌مانده‌ایم به‌خصوص 
در قسمت تربیت زنان. « نتیجه این تأثیرپذیری، 
رقم خوردن ماجرای غم‌انگیز کشف حجاب در 

ایران بود.

  جواد نوائیان رودسری 
info@khorasannews.com

سحرگاه روز 31 خرداد سال 1360، با یک خبر 
ناگوار آغاز شد؛ ایرج رستمی، فرمانده محور 
دهلاویه، در صحنه نبرد شربت شهادت نوشید 
و به دیــدار معبود شتافت. او قهرمان پرافتخار 
دکتر چمران بود؛ وقتی در کردستان، پا به پای 
سردار نبرد کرده بود و همراه یکدیگر مجروح 
شــده بودند، چمران بــرای او نوشت:»دوست 
عزیزم، آقای رستمی، قهرمان پرافتخار ما! هر 
وقت که به تو فکر می‌کنم از شدت شوق قلبم 
مــی‌لــرزد و اشــک در چشمانم حلقه می‌زند. 
امیدوارم که هرچه زودتر صحت و سلامت خود 
را بازیابی و با هم در کوه‌ها و دشت‌ها و دره‌ها و در 
خطرناک ترین سنگرها برای پاسداری از ایران 
و انقلاب فداکاری کنیم.« وقتی خبر شهادت او 
را به دکتر رساندند، سراسر وجودش غرق اندوه 
شد؛ به سرعت از جا برخاست و به دوستانش 
گفت که برای بررسی وضعیت جبهه دهلاویه، 

به آن‌جا خواهد رفت. 
دشمن از شب گذشته، دست به پاتک سنگینی 
در منطقه زده و بــاران گلوله‌های تــوپ، باعث 
شهادت بسیاری از رزمندگان شده بود. دکتر 
چمران، پیش از آن‌کــه مقر را ترک کند، رو به 
دوستان قدیمی خود کرد و با صدایی بغض آلود 
گفت: »خدا رستمی را دوست داشت و بُرد و اگر 

ما را هم دوست داشته باشد، می‏‌برد.«

▪ وداع با یاران	
دکتر با همه خداحافظی کرد. صورت همه یاران 
را بوسید؛ حتی سراغ آن هایی رفت که خواب 

بودند؛ رفتارش کمی عجیب به نظر می‌رسید؛ 
انگار بــرای آخرین بار است که با همرزمانش 
دیده بوسی می‌کند. چمران درون خودرو قرار 
گرفت، راننده دنده را عوض کرد و به راه افتادند. 
حالا جاده خاکی پیش رو، مانند دالانی که به 
خط پایان یک مسابقه ختم می‌شود، پیش روی 
ســردار بــزرگ اســام بــود. چمران ساکت بود؛ 
شاید در ذهن خود، دوباره این کلمات را مرور 
ــدای بــزرگ  مــی‌کــرد: »مــن اعتقاد دارم کــه خ
انسان را به انــدازه درد و رنجی که در راه خدا 
تحمل کرده است، پاداش می‌دهد و ارزش هر 
انسانی به انــدازه درد و رنجی است که در این 
راه تحمل کرده است و می‌بینیم که مردان خدا، 
بیش از هر کس در زندگی خود گرفتار بلا و رنج 
و درد شده‌اند، علیِ بزرگ را بنگرید که خدای 
درد است که گویی بند بند وجودش با درد و رنج 
جوش خورده است ... .« جاده سوسنگرد برای 
سردار، زیباتر از روزهای دیگر به نظر می‌رسید؛ 
ــه را در دل  کاغذی را از جیب درآورد تا آن‌چ
دارد، به کاغذ بسپارد. ناگاه چهره‌های آشنایی 
را دید؛ خــودرو ایستاد و چمران، حالا دستان 
بــرای بازدید  تیمسار فلاحی را می‌فشرد که 
ــود. صورت  ــده ب محور عملیاتی، به منطقه آم
فلاحی و همراهان وی را بوسید و وداع کرد؛ از 
همان جنس وداع‌هایی که دقایقی قبل در مقر 

کرده بود.

▪ پاهای من آبرویم را حفظ کنید	
خودرو دوباره به راه افتاد و چمران، در همهمه‌ای 
که صدای یکنواخت آن و دست‌اندازهای جاده 
خاکی ایجاد می‌کرد، قلم را بر کاغذ لغزاند: »ای 

حیات! با تو وداع می‌کنم، با همه زیبایی‌هایت، 
با همه مظاهر جلال و جبروت، با همه کوه‌ها و 
آسمان‌ها و دریاها و صحراها، با همه وجود وداع 
می‌کنم. با قلبی سوزان و غم آلود، به سوی خدای 
خود می‌روم و از همه چیز چشم می‌پوشم. ای 
پاهای من، می‌دانم شما چابکید، می‌دانم که در 
همه مسابقه‌ها، گوی سبقت از رقیبان ربوده‌اید، 
می‌دانم فداکارید، می‌دانم که به فرمان من 
مشتاقانه به سوی شهادت، صاعقه وار به حرکت 
در می‌آیید، اما من آرزویــی بزرگ تر دارم، من 
به  بلندم،  طبع  بلندی  به  شما  که  می‌خواهم 
حرکت درآیید، به قدرت اراده آهنینم محکم 
باشید، به سرعت تصمیمات و طرح‌هایم سریع 
باشید. این پیکر کوچک ولی سنگین از آرزوها 
و نقشه‌ها وامیدها و مسئولیت‌ها را، به سرعت 
مطلوب به هر نقطه دلخواه برسانید ... ای پاهای 
من! سریع و توانا باشید، ای دست‌های من قوی 
و دقیق باشید، ای چشمان من تیزبین و هوشیار 
باشید، ای قلب من، این لحظات آخرین را تحمل 
کن، ای نفس، مرا ضعیف وذلیل مگذار، چند 
لحظه بیشتر با قدرت و اراده صبور و توانا باش. 
به شما قول می‌دهم که چند لحظه دیگر همه 
شما در استراحتی عمیق و ابدی، آرامش خود 
را برای همیشه بیابید و تلافی این عمر خسته 
کننده و این لحظات سخت و سنگین را دریافت 
کنید. چند لحظه دیگر به آرامش خواهید رسید؛ 
آرامشی ابدی. دیگر شما را زحمت نخواهم داد. 
دیگر شب و روز استثمارتان نخواهم کرد. دیگر 
فشار عالم و شکنجه روزگــار را بر شما تحمیل 

نخواهم کرد. 
دیگر به شما بی‌خوابی نخواهم داد و شما دیگر 

از خستگی فریاد نخواهید کرد. از درد و شکنجه 
ضجه نخواهید زد. از گرسنگی و گرما و سرما 
شکوه نخواهید کرد و برای همیشه در بستر نرم 
خاک، آرام و آسوده خواهید بود؛ اما این لحظات 
حساس، لحظات وداع با زندگی و عالم، لحظات 
لقای پروردگار، لحظات رقص من در برابر مرگ، 

باید زیبا باشد!«

▪ کسی دنبال من نیاید	
به دهلاویه رسید. با آن‌که صدای خمپاره و گلوله 
و غریو رزمندگان از هر سو به گوش می‌رسید، 
لبخندی  نمی‌شنید؛  چیزی  چمران  انگار  اما 
بر لبانش نقش بسته بود. یاران شهید رستمی 
را جمع کرد و دقایقی برای آن ها سخن گفت. 
آن‌گاه خواست که صحنه نبرد را از نزدیک وارسی 
کند؛ به همراهانش گفت که برای توجیه فرمانده 
جدید، ضــروری است که این کار انجام شود. 
یاران به دنبالش راه افتادند و او، مثل همیشه، 
چابک و سریع، حرکت می‌کرد. لحظاتی بعد، 
به میعادگاه رسید. به همراهانش گفت که دیگر 
به دنبال او نیایند؛ در برابر اصــرار آن ها برای 
همراهی، فقط دستورش را تکرار کرد. دوربین 
به دست، خود را به گودالی رساند. درست در 
همین زمان بود که باران خمپاره‌های دشمن، 
بر سر رزمندگان اسلام باریدن گرفت. چند ثانیه 
بعد، غریو یک خمپاره و انفجار آن کنار دکتر 
مصطفی چمران، آخر ماجرا را رقم زد؛ ترکش 
ــردار رشید اســام اصابت  به سینه و گــردن س
کــرده بــود؛ فریاد دردآلــود رزمندگان، فضای 
محنت‌زده دهلاویه را پر کرد؛ چمران به سوی 

معبود پرکشید. 

 ۱۳۵۲ ــال  ــ س در  دیدگاه مورخ 

انگلیسی عبدا... شهبازی به  کتابی 
نــام  بــا  شــد  منتشر 
»شاهراه فرماندهی: یادداشت‌های 
روزانه سرلشکر سِر ادموند آیرونساید، 
لــرد  نـــام  کـــه  1920«؛   -1921
آیرونساید، پسر ژنرال آیرونساید، به 
عنوان »ویراستار« کتاب بر آن درج 
ــود. در ســال‌هــای بعد، کتاب  شــده ب
مذکور مــورد توجه مورخان و علاقه 
مندان به تاریخ سیاسی و سیاست و 
مکرر مورد استناد قرار گرفته است. در 
نظر اوّل، گمان مــی‌رود که انتشار 
ــرال  ــ ــای روزانـــــــه ژن ــ ــت‌ه ــ ــادداش ــ ی
آیرونساید، در مقطع زمانی کودتای ۳ 
اسفند ۱۲۹۹، رازی از رازهای بزرگ 
تاریخ ایران را آشکار کرده است. ولی با 
گذشت زمان روشن شد که این کتاب 
انگیزه  با  بلکه  ــرای روشنگری،  ب نه 

گمراه کــردن ما در شناخت حقایق 
تاریخی تدوین و منتشر شده است. 
تاریخ  در  آیرونساید  ژنـــرال  جایگاه 
معاصر ایران، رازی نامکشوف نبود. 
پیش از انتشار »شاهراه فرماندهی«، به 
ــس از سقوط  ــژه در ســال‌هــای پ ویـ
ــاره نقش  رضاشاه، بسیار کسان درب
ژنرال دانسترویل و ژنرال آیرونساید در 
برکشیدن رضاخان و کودتای 1299 
نوشته بودند. بنابراین، انتظار می‌رفت 
ــه ژنرال  انتشار یادداشت‌های روزان
آیرونساید ابهامات موجود را در این 
زمینه مرتفع کند و متنی قابل استناد 
به دست دهد. متأسفانه چنین نبود. 
در اسنادی که در زمان انقلاب از خانه 
امیراسدا... علم، وزیر دربار و دوست 
شاپور  و  محمدرضاپهلوی  صمیمی 
ریپورتر، به دست آمده، اوراقی موجود 
ــراه  ــاه ــت کــتــاب »ش ــال ــه اص اســـت ک

فــرمــانــدهــی« را مــخــدوش می‌کند. 
مهم‌ترین این اسناد، دستنویسی است 
با عنوان »خاطرات فیلدمارشال لرد 
آیرونساید فقید« که حاوی چند برگ از 
یادداشت‌های روزانه ژنرال آیرونساید 
مؤسسه   ،۱۳۷۳ ســـال  در  ــت.  اسـ
پژوهش و مطالعات فرهنگی که اندکی 
بعد به »مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر 
ایـــران« تبدیل شــد، ایــن اوراق را به 
ــدی از کتاب  ــدی ــراه تــرجــمــه ج ــم ه
ــا عــنــوان  »شـــاهـــراه فــرمــانــدهــی«، ب
»خاطرات سرّی آیرونساید«، منتشر 
کرد. ترجمه اوراق مذکور، در صفحات 
۳۲۱ تا ۳۸۴ کتاب درج شده‌است. 
ارائه نامناسب این سند مهم، سبب شد 
کتاب  مفصل  مــتــن  تــحــت‌الــشــعــاع 
ــراه فــرمــانــدهــی« قـــرار گیرد.  ــاه »ش
توضیحات مقدمه کتاب نیز رسا نیست 
و چــنــدان روشــن نمی‌کند کــه متن 

دستنویس یافت شده در خانه علم چه 
اهمیتی دارد و تفاوت‌های اساسی آن 
با متن منتشر شده با عنوان »شاهراه 
فرماندهی« چیست؟ به عنوان نمونه 
مقایسه این متن دستنویس با خاطرات 
برساخته پسر آیرونساید نشان می‌دهد 
که وی تغییرات عمده‌ای در محتوای 
خاطرات ایجاد کرده است. به عنوان 
مثال، در متن دستنویس، دیدار ۱۵ 
فوریه ۱۹۲۱ آیرونساید و نورمن با 
احمدشاه حدود یک سطر است: »شاه 
در نقطه‌ای در شش مایلی تهران با 
تعدادی از زنانش زندگی می‌کرد.« 
ایــن جمله کوتاه در کتاب »شاهراه 
فرماندهی« به شرحی مفصل و به کلی 
ــت که  ــده اسـ ســاخــتــگــی تــبــدیــل شـ
تصویری شبیه به داستان‌های »هزار و 
یک‌شب« از شیوه زندگی احمد شاه به 
دســت مــی‌دهــد و جــالــب‌تــر ایــن که 

مطالبی نیز از قول احمد شاه در تأیید 
قـــرارداد ۱۹۱۹ به آن افـــزوده شده 

است؛ موضوعی که واقعیت ندارد.
shahbazi.org :منبع
با اندکی تلخیص

درباره قابل اعتماد نبودن خاطرات آیرونساید 

»شاهراه فرماندهی« به بیراهه ختم می شود! 

روایتی از آخرین لحظات حیات سردار رشید اسلام 

چمران، 30 دقیقه تا بهشت 

شهید چمران:» ای پاهای من! سریع 
و توانا باشید، ای دست‌های من 

قوی و دقیق باشید، ای چشمان من 
تیزبین و هوشیار باشید، ای قلب من، 

این لحظات آخرین را تحمل کن،  
دیگر به شما بی‌خوابی نخواهم داد و 
شما دیگر از خستگی فریاد نخواهید 
کرد. از درد و شکنجه ضجه نخواهید 
زد. از گرسنگی و گرما و سرما شکوه 

نخواهید کرد و برای همیشه در بستر 
نرم خاک، آرام و آسوده خواهید بود؛ 

اما این لحظات حساس، لحظات 
وداع با زندگی و عالم، لحظات لقای 
پروردگار، لحظات رقص من در برابر 

مرگ، باید زیبا باشد!«

صفحه آرایی
layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان سفارش می پذیرد
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